
که از کشتار حجاج ایرانی آغاز شد تا سال ها ادامه داشت و این دیدگاه 
و موضع نظری هم وجود داشــت، اما عملاً میزان حساسیتی که نظام 
جمهوری اسلامی نسبت به عربستان سعودی نشان داد هرگز به کسری 

از حساسیت در برابر اسرائیل نرسید.
همچنان تأکید می کنم که هدف من نشان دادن بن بست نیست. 
حتماً و همواره می توان بحث را ادامه داد و راه حل های ابتکاری و نوینی 
ارائه کرد. قصد نشان دادن درست یا غلط بودن موضع نظری یا عملی 
جمهوری اسلامی ایران در برابر عربستان یا تشریح چرایی اختلاف این 
دو موضع هم نیست. آنچه تلاش می کنم نشان بدهم این است که این 
مواجهه با مسئله های سرزمین فلسطین چه هزینه هایی دارد. طبیعتاً 
یک مثال نمی تواند به عنوان استدلال عمل کند، اما می تواند تصویری 
از ایدۀ کلی پشــت مثال به مخاطب نشــان بدهد و تمام دعــوی نیز در 

همین حد است.
طولانی شدن بحث ها در مورد اینکه آیا آن میزان صداقت و تعهد لازم 
را داریم که مسائل سرزمین فلسطین را از منظری فلسطینی-اسلامی 
بنگریم، نه تنها گروهی از مخاطبان داخلــی را مردد یا ناراضی می کند، 
بلکه هرگونــه ارتباط با مخاطبان غیرمســلمان نیز دشــوار می شــود. 
تحریک و مخاطب قراردادن فطرت پاک برنامۀ تبلیغاتی خوب و موفقی 
)تبلیغات به معنای اسلامی آن و نه به معنای پروپاگاندا( است، اما هیچ 
فطرت پاک کنگویی یا سنگاپوری یا سوئدی ای بدواً نگران »اشغال قبلۀ 
نخست مسلمانان« نخواهد شد و هرچند برای کشتار کودکان مسلمان 
غزه دل بســوزاند، نکتۀ خــاص و فارقی بین این کشــتار و کشــتارهای 
دیگــر در جهان نخواهــد یافــت. بنابرایــن، یگانگی و بیــش از هر چیز 
اهمیت برنامۀ مواجهه با اسرائیل در این شــیوۀ رویارویی در مخاطب 

غیرمسلمان هم قابل پی گیری جدی نخواهد بود.
بیایید کمی نظری تر به موضوع نگاه کنیم. عمده ترین مشکلات ما 
در سرزمین فلسطین چیست؟ یک مشکل اخلاقی که در عمده ترین 
دســته بندی نامــش را ظلــم می گذاریــم و یک مشــکل امنیتــی که در 

عمده ترین دسته بندی نام آن را دشمنی می گذاریم. این دو ناهنجاری 
و بسیاری از ناهنجاری های آسیب زای دیگر دو طرف درگیر دارند؛ عامل 
و موضوع. برای بازشکافتن وضعیت و نشــان دادن ناهنجاربودن آن و 
یارگیری از گروه های انســانی خنثی لازم اســت به کدام یک بپردازیم؟ 

عاملیت عامل یا موضوعیت موضوع؟
به نظر می رســد تمرکــز بر تروریســم و آپارتایــد و تبعیــض و غصب و 
مــواردی از این دســت و به طــور کلی پرداختن به ســرزمین فلســطین 
از ایــن جنبــه کــه »اســرائیل ناهنجار و ضدبشــری اســت« هم بســیار 
کارآمدتر خواهد بود و هم مخاطب داخلی را و هم مخاطب مسلمان یا 
غیرمسلمان خارجی را به خوبی به سمت درک مسئله و همدلی سوق 
خواهد داد تا پرداختن به مسائلی که به لحاظ محتوایی درست هستند 

اما فقط می توان آن ها را با مخاطب مسلمان در میان گذاشت.
تــا اینجا تــلاش کــردم بگویــم کــه اگــر مشــکل را منحصــراً از منظر 
فلسطینی بنگریم باعث می شــود سایۀ مسائل فلســطینی بر مسائل 
سرزمین سایه بیفتد و ما از طرح درست مسئله و نیز از یارگیری درست 
در این زمینه بازبمانیم. اما اینکه اصلاً مســئله چیست و اصلاً نیازی به 
این همه تلاش و جدی گرفتن دارد یا نه بخش دوم این یادداشت خواهد 
بود. من می کوشم در این بخش فهرستی نسبتاً فشرده از مسئله های 
موردنظر و مهم در سرزمین فلســطین فراهم کنم و اگر نیاز به توضیح 

باشد، مختصر در مورد هر کدام توضیح بدهم.
الف. بازگشت آپارتاید

ریاســت جمهوری نلســون مانــدلا در آفریقــای جنوبی در ســال 1994 
نقطۀ پایان آپارتاید در جهــان معاصر بوده اســت. آپارتاید نه یک نظام 
صرفاً آلوده به تبعیض یا حتی تبعیض گرا، بلکه نظامی اســت که بیانیۀ 
موجودیت و اصول بنیادیــن خود را مبتنی بر تبعیض قرار داده اســت. 
این تشــخیص یک گروه مبارز در آفریقای جنوبی دهۀ 70 تا 90 نیست، 
بلکه دستاورد چندهزار سال اندیشه و عمل انسانی است که می گوید 
آپارتاید انسان ستیز است و شایســتۀ امتداد نیست. این حکم هرچند 
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